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 چکیده

است،  یز یافتهنمفهومی حقوقی  ازات دارا بودن معنای اخلاقی خودبه مو« انصاف»گرچه در ادبیاتِ کهن حقوقی، 

 ی تصور شدهای حقوقن قاعدهعنوابهنصوص قانونی  از ایی ورودش در پارهدیرزمانی نیست که به واسطه ولی

ر ساختار نظام دانگاری نسبت به آن، هم ؛ زیرا رویکرد قاعدهدرست استاین تصور در نظام حقوقی انگلیس  است.

قی ثابت و روشن این نظام حقو قواعد مصوب قانونیقضایی و بلکه برخی  یدادرسی آنجا وجود دارد و هم در رویه

زیرا  ؛ری قطعی نیسترغم توجه به آن در برخی مقررات قانونی امر حقوق ایران بهد «انصاف»تلقی از  این ؛ امااست

ارد. چنین نگاهی نظر وجود ندحقوقی نیز وحدت  هاینظریهبلکه در  ،گویای این نگاه نیستی قضایی نه تنها رویه

-تواند الهاما مینی آنهقدیم دارد که بازخوا مور حقوقی فلسفةهای در حقوق انگلیس ریشه در اندیشه« انصاف»به 

ر حقوق ایران حقوقی باشد. د یمورد بحث به عنوان یک قاعده یهای حقوقی برای پذیرش مقولهبخش دیگر نظام

گرایی وجود، انصافمای نصوص قانونی علاوه بر منابع رسمی آن اعم از فقه امامیه، قوانین اقتباسی خارجی و پاره

عناصر  ه منابع یاد شده،بتوان با نگاه ژرف خود در فرایند دادرسی دارد که میریخی ای به بلندای متون تااز پشتوانه

 . شناسایی کرداینکه این مفهوم اخلاقی را به عنوان یک قاعدة حقوقی بینگاریم،  لازم برای
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 مقدمه

تر خیر با نگاه جدیهای ادیرباز وجود داشته است، ولی در دههاخلاقی در روابط حقوقی از  دادن مفاهیم دخالت ایدة

ی از مفاهیم اخلاقی به اهو امروزه شاهد تلقی پار گذاران واقع گشته استدنبال آنها قانوندانان و بهمورد توجه حقوق

توان گفت نظام خشک حاکم بر که میبه نحوی هستیم  قضایی کشورها صورت قاعدة حقوقی در قوانین و رویة

این نظام حقوقی  به عنوان بخشی از شکل چشمگیری تحول یافته است و مفاهیم اخلاقی تا حدود زیادیبهقراردادها 

نها در فرایند دادرسی نه ت استناد به قواعد اخلاقی را کردهای اخلاقی در دانش حقوق دایرةاست. روی پیدا کردهعینیت 

با محدودیت  دهمواجه گشتن اصل حاکمیت ارانمایی کرده و موجب تعهدات چهرهحقوق قراردادها و بلکه در قلمرو 

 .مورد پذیرش شده استلزوم همسویی با قواعد اخلاقی 

های ی از نظامبرخدر  و اخلاقی فراتر رفته هیم به ذات خود اخلاقی است که از خصیصةاز آن دست مفا« انصاف»

ی حقوقی هانظام در به صورت موردی جایگاه تقنینی پیدا کرده است.وقی و در برخی دیگر حقوقی به مثابة قاعدة حق

قرارداد  تی انحلالِانعقاد، اجرا و ح شود، ارادة اشخاص در مرحلةای حقوقی نگریسته میکه انصاف به عنوان قاعده

های قراردادی مسئولیت ی ارزیابی انواعهمچنین براانصاف  ها استناد بهحدود به رعایت آن است. در این نظاممقید و م

-نصاف در رسیدگیات به دخالت دادن رغم نگاه مثبت عمومی نسبشود. بهو غیر قراردادی به نحو ملموسی مشاهده می

هر کشوری بر  .انگاری آن نشده استم حقوق برای قاعدههای قضایی و مطلوبیت آن، تاکنون اجماع جهانی در عال  

 کند.گیری میحقوقی مختص خود نسبت به آن موضع یاساس منابع و مبان

رسمیت  ات قانونیای که رعایت آن الزامی است، در کنار مقرری انگلیس به عنوان قاعدهدر نظام حقوق« انصاف» 

م سفی قدیم روهای فلریشه در اندیشهای حقوقی در انگلیس ف به عنوان یک مفهوم و سپس قاعدهانصا یافته است.

ک قاعدة حقوقی در ی، ولی تاکنون به عنوان «انصاف»ز برای ساهای قاعدهق ایران به رغم وجود زمینهقوحدر دارد. 

ی حقوقجایگاه ه کشود چنین پنداشته می در نصوص متعدد قانونی به آن توجه شده است. نظر گرفته نشده است؛ البته

 دو مفهوم رداختن بهپژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ای قوانین اقتباسی خارجی است. پیافتن این مفهوم ناشی از پاره

ینکه هر چند به اعتقاد دیگر ا سنجی نماید. نکتةبه قاعدة حقوقی در ایران را امکانتبدیل آن  اخلاقی و حقوقی انصاف،

لازم  یران به میزاناحقوقی در منابع حقوق  ةسازی انصاف به عنوان یک قاعدقاعدههای این پژوهش، زمینهنگارندگان 

در انگلیس نگاری آن اهای قاعدهگیری از کشورهای دیگر است، با این وجود بیان زمینهنیاز از وامو بیوجود دارد 

 .قع شودمفید وا تواندمی اجرایی این فرایند های فلسفی در شیوةبا پشتوانه ی موفقاعنوان تجربهبه

 مفهوم اخلاقی انصاف .۱

مفهوم حقوقی آن که  نه به ، ولیای از عدالت استچهره انصاف نمایاند کهخلاق چنین میکنکاش در منابع اولیة علم ا
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مفاهیم  و معنای عرفی آن که در بردارندة بلکه عدالت در مفهوم با همه؛ مطابق قانون و عبارت است از رفتار یکسان

گیری در ها، داشتن حسن نیت، آسانها و واکنشتکاری، تعادل و توازن، تناسب کنشگوناگونی از قبیل برابری، درس

از اساس در ادبیات  .است طرفیهای ناخواستة دیگران، پذیرش نظر درست طرف گفتگو و در نهایت، بیبرابر لغزش

به همین جهت است که آنان در بحث  طور دقیقبهو  دارای چنین مفهومی استی انصاف اعدالت در معن علمای اخلاق

شرح عدالت و »خواجه نصیر طوسی ذیل عنوان  .اندتوصیف کردههای یادشده الت با ویژگیصاف آن را درکنار عداز ان

و دوم آنچه مردم را بدان قیام باید نمود از حقوق ابنای جنس »دالت را اینگونه معرفی کرده است: قسم دوم ع «اسباب آن

او سپس با نقل کلامی از حکمای متأخر . (1۳8، ص 1۳۶۹ ،ی)طوس« و تعظیم رؤسا و ادای امانات و انصاف در معاملات

 آنچه واجب شود در مشارکات خلق مانند انصاف در معاملات سوم،»: گویددر شرح نوع سوم عبادت خداوند می

(. ملا احمد نراقی 141، ص 1۳۶۹)طوسی، « مزارعات و مناکحات و ادای امانات و نصیحت ابنای جنس و حمایت حریم

 بای معرفی نموده که متفاوت یهابا اوصاف و ویژگی ،است یکدیگرمردم با روابط بوط به که مر را عدالت نوع دوم نیز

مگی ناظر به تکالیف مفهوم حقوقی رایج امروزی است. وی سی ویژگی را در ارتباط با عدالت بر شمرده است که ه

)نراقی، معنای عام آورده است الت در همین عد است. او نیز انصاف را زیر مجموعةدیگر یکها در قبال اخلاقی انسان

 1۳77ة عادلانه بین آنها )دهخدا، این تعریف لغوی انصاف به داشتن برابری بین دو طرف و معامل(. بنابر8۳-82، ص 1۳75

اند. بر همین اساس ق معنایی فراتر برای آن ذکر کردهعرف علمای اخلاولی  ( مفهومی حداقلی است؛۳558، ص۳ج 

تقسیم مساوی  در طور عمدهبهو بر این باور است که انصاف  داندانصاف را متفاوت با عدل میاست که ابوهلال عسکری 

کاربرد غیر حسی  همدر امور حسی و  هماما عدالت به معنای دادن حق و استحقاق هر شخص  ،رودامور حسی به کار می

ولی  ،او جاری شد که عدالت دربارة شودیمگفته  است، کسی که حد سرقت بر او جاری شده عنوان مثال دربارةدارد؛ به

 (.80، ص 1ق، ج1412)عسکری، که انصاف نسبت به او اجرا شد  گویندنمی

ادبیات  جه به کاربرد آن درتو عنوان یک فضیلت اخلاقیهای درک جایگاه انصاف بهاز راهیکی  همچنین

انصاف »: نهایی چوالمثلت به آن ضربکه نسب در ادب پارسی ضمن پاسداشت انصاف تا بدانجا .است گرافضیلت

نصاف و طراوت خلافت به جمال ا»(، ۳04، ص1، ج1۳8۳)دهخدا،  «انصاف نصف ایمان است» ،«بالای طاعت است

جم قابل توجهی از نثر و حاند، تعاریفی نیز از آن ارائه شده است. آورده )کلیله و دمنه(« م عدلِت باز بسته استکمال 

عنوان ندارد، به نها راگنجایش ذکر آ انصاف و جایگاه والای آن اختصاص یافته که این مختصر نظم پارسی به تبیین

 نمونه: 

 ترهّاتهرکه منصف شد برست از گفت انصاف است سلطان نجات         »

 ود              به ز عمری در رکوع و در سجوداز تو گر انصاف آید در وج

 (.11۹، ص1۳88)عطار نیشابوری،  «برتر از انصاف دادن در نهان     خود فتوت نیست در هر دو جهان     
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 مفهوم حقوقی انصاف  .۲

قی و فقهی یات حقوادب . درشود، مفهومی نزدیک به عدالت داردخوانده می Equityانصاف که در زبان انگلیسی 

عدل تعریف  اژةوذیل  آن را خیحتی بر ؛شوندد که عدل و انصاف قرین یکدیگر ذکر میشوطور فراوان مشاهده میبه

احقاق حق در  ن پایةگذاشت (1»اند: اند و قائل به جایگاهی مستقل برای آن نیستند و در تعریف آن چنین گفتهنموده

که از ای نظریهعنی ی ،رودمیبه کار موضوعه در مقابل قوانین  (2 ،مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد

اق عدل و مصد در عرف،در عین حال که  ؛و حتی ممکن است مغایر با آن باشد است رفته نشدهقوانین موضوعه گ

 (.  444، ص 1۳8۳)جعفری لنگرودی، « شودانصاف شمرده می

اند، ولی طبق تحقیق برخی محققان انصاف ذکر کردهرادف تم هادر برخی از تعریفعدل و انصاف را اگرچه 

 عارفی که میان عامةدیگر انصاف مت ة تخصصی آن که مربوط به شغل قضاست؛اصطلاحی با دو معناست: یکی جنب

گویند منظورشان فقط قسمتی از حقوق انصاف سخن می تداول است. حقوقدانان وقتی دربارةمردم معروف و م

به قوانینی بلکه توجه ایشان  ،پارلمان دت است و نه مستخرج از قوانین مصوبةانگلستان است که نه مستنبط از عرف و عا

تی یک فرد عادی از انصاف سخن از طرف دیگر وق. ناشی شده است 1«چانسری»از آرای دادگاه قدیم  است که

ه عدلی که به حکم قانون مقرر نگردیده بلک اندیشد؛آلی که کمال مطلوب عدل است، میدهبه عدالت ای ،گویدمی

است رفع اختلاف  به معنای ق همین پژوهش انصاف(. طب48، ص 1۳۹7)صالح، حتی ممکن است مغایر قانون باشد 

 قاضی دادگاهِ توجه دارد، نه قوانین موضوعه.  موازین اخلاقی و وجدان ،طبیعی که بیشتر به عدالت طبیعی، حقوق

(. با این تحلیل فرق میان عدل و انصاف در این )همان روح قانون نیستلفظ به لفظ تابع الفاظ خشک و بیانصاف 

احقاق حق طبق قانون و موازین صرِف قضایی است و حال آنکه در انصاف سختگیری و شدت کمتر  که عدل است

( محل 1» :کندهمین نکته را بیان می است. تعریف زیر از عدل و انصافلفظ انصاف نیز گویای همین مطلب  .است

حکم ورتی، در چنین ص .حقوق در انسان تحریک شود مواردی است که حس برقراری موازنة عدل و انصاف قاعدة

مفهوم ( ۳ ل قانون و احترام به حقوق دیگران،تساوی در مقاب( 2 دهد.میعدل و انصاف را تشکیل  قاعدةعقل و وجدان 

)جعفری لنگرودی، « شودمیشود و یا خلاف آن دیده ناشی از وجدان و فطرت که در قوانین موضوعه دیده نمی

 نصاف در این تعریف آشکار است.البته خلط میان عدل و ا ؛(515 ، ص1۳8۳

نویسد: میاستاد تاریخ حقوق در دانشگاه لندن در دایره المعارف آمریکا درباره انصاف  2پروفسور پلاک نِت

دار است که تا حدود معینی عدالت در مراجع صلاحیت ایقاعدهانصاف در علم حقوق و آیین دادرسی روش و »

شود ر کلی بیان میبا عباراتی بسیا طور لازمبهقانون که طو اظهار نظر کرده است شود. ارسمیآن اجرا  قضایی به وسیلة

                                                           
1. Chancery 

2. Plucknett 
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آید که به منظور اجرای عدالت باید ناگزیر پیش می بهولی مواردی  ؛دعاوی بدون اشکال قابل انطباق است و بر عمدة

ل بلکه منصف باشد. حقوقدانان از کلیت قانون کاست و اندکی تفاوت قائل شد. شخص در رفتار خود باید نه فقط عاد

(. Plucknett, 1963, p.  463)« اند، چنین مفهومی را در نظر داشتهگفتندمیقرون وسطا هنگامی که از انصاف سخن 

در جایی که استیفای عدالت در همة  گرایی محضانصاف یعنی تعدیل قانون» اینگونه آمده است:در تعریفی دیگر 

در »است:  (. در تعریفی دیگر چنین آمده2۶۹، ص 1۳۹8)جان کلی، « پذیر نیستامکانموارد خاص با یک قاعدة آن 

چه که کند و آنبرخی موارد خوب و حتی ضروری است که لفظ قانون را رها کرد و به آنچه عقل و عدالت حکم می

این، نامند. بنابرمی ن بکاهیم و این را برخی انصافدهد، عمل کنیم یعنی از شدت وحدت قانوآهنگ انصاف دستور می

 .(Chirstopher. 1886: 340) «خیزدمیانصاف از قصد و منظور موجود در قانون و نه الفاظ آن بر

ه ششمین که ب تقدیمی خود، در موضوع حمایت حقوقی کار از دکتر حسن افشار در مشروحة ایآوری جملهیاد

بسته و دیگر عدالت چشم» :مناسبت نیسته است، بیداده شد 1۹۶2کنگره آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی در سال 

)افشار،  «ندکباز و قلبی پر از مهر عمل  یبلکه صحبت از انصافی است که با چشمان ،شمشیر به دست مطرح نیست

 (.8، ص 1۳55

 ه مثابة، از انصاف بچرخدمیحول محور عدالت  طور عمدهبهکه  اخلاق نیکوماخوسارسطو در کتاب پنجم 

امر منصفانه در  .تعدالت متفاوت نیس بامفهوم انصاف در جنس  از دیدگاه او کند.متمایز از عدالت بحث میمفهومی 

تند قواعد عام هس قواعد حقوقی .بلکه انصاف اصلاح عدالت حقوقی است ؛اما نه بر اساس قانون ،حقیقت عادلانه است

دالت کامل را در هر مورد ع ، این قواعد توانایی ارائةستندطور طبیعی نامنظم و گوناگون هو از آنجا که مصادیق آنها به

 ممکن ندارند. 

ای در چارچوب الگوی عام نگنجد، موردی پیش آید که به گونه بنابراین اگر پس از وضع یک قاعدة عام 

ه چنین عیبی کچنانچه اجرای فرمان مصوب قانونگذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست آن است 

همین  ،رد آگاهی داشتگذار حاضر بود یا اگر هنگام وضع قانون از این موری اصلاح کنیم که اگر قانونرا طو

 (.86ص ،1399)ارسطو، کرد میگونه عمل 

قی، وجدانی، از یک امر اخلاای که انصاف در مفهوم حقوقی، آمیزه شودمیاز مجموع تعاریف چنین استنباط 

ی فهوممبندی در جمع و نبایدهای قانونی دارد. مراتب مقبولیت بیشتری از بایدهاواقعی است که به  منطقی و عادلانة

  انصاف چند نکته حائز اهمیت است:

ارد و به لحاظ بین حقوقدانان اختلاف نظری وجود ند ،که انصاف یک امر اخلاقی استرسد در این( به نظر می1

 .بدیهی بودن نیاز به استدلال ندارد

آیند. همین ویژگی است میدرونی به شمار  ،و به اصطلاحنوعی پشتوانة وجدانی برخوردارند ( امور اخلاقی از 2
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بلکه امری  ،وجدانی و درونی ندارد ؛ چرا که قانون لزوماً پشتوانةسازدمیمر اخلاقی را از یک دستور قانونی متمایز اکه 

که  بلکه همانگونه ق نسبت تباین داشته باشد؛اینگونه نیست که قانون با اخلا با این وجود .شودمیبیرونی محسوب 

 اند:برخی از اندیشمندان گفته

ند که از اهمیت جوامعی که در آنها نظام حقوقی شکل گرفته، برخی قواعد غیر حقوقی وجود دار در همة 

رند. در یادی با آنها داهای زهای جدی با قوانین، شباهتوردارند. قواعدی که به رغم تفاوتبسیار بالایی برخ

ت قواعد حقوقی به که برای بیان اقتضائا« وظیفه»و « تکلیف»و  «حق»اغلب موارد قید اخلاقی به واژگان 

آورند، بیان کنند. در همة جوامع میشود تا فعل یا ترک فعلی را که آن قواعد لازم میروند، اضافه میکار 

ترند و وقی دقیقاگرچه الزامات قواعد حق پوشانی میان وظایف قانونی و اخلاقی وجود دارد.حدی از هم

، 1399)هربرهارت، ارد دخلاقی برای آنها وجود تری در مقایسه با استثنائات قواعد متناظر ااستثنائات مفصل

 (. 266ص 

آید؛ بلکه با میامری عجیب به حساب ن امری اخلاقی است، در نظام دادرسیبر این اساس رویکرد به انصاف که 

مهری نسبت کند و این توجه به معنی بیمیهایی که با قانون دارد ضرورت توجه به آن را اقتضا اییتوجه به همگر

 نیست. به تعبیر یکی از نویسندگان:به قانون یا کاستن از اهمیت آن 

، قوانین اخلاقی باشند ی ذاتی قانون به شمار نیامده، اما بی تردید اگرهااگرچه اخلاقی بودن یکی از ویژگی

قتدار سیاسی اتکا دارد، فقدان اسازند. البته از آنجا که قانون به میها را قانع و لذا آن را ملتزم دان انسانوج

وای اخلاقی به احتمال اما خالی بودن قانون از محت ،کندمیالتزام وجدانی خللی در قانون بودن آن ایجاد ن

مومی یا اخلاق مورد کم قانون باید با اخلاق عمبدل خواهد ساخت. دست ناکارآمد زیاد آن را به یک دستور 

با این  راغب گردند. وپذیرش اکثریت جامعه مطابقت داشته باشد تا شهروندان به پیروی از دستورات آن قانع 

تواند رو نمیس است و از اینازان و مکاتب، قانون اساساً ادامة اخلاق و از آن جنپردهمه از دیدگاه برخی نظریه

 (.9۴ص ،139۵شد )راسخ، بنابراین قانون باید با اخلاق سازگاری و انطباق داشته با منطبق نباشد.با اخلاق 

  . مفهوم قاعده انگاری انصاف۳

  آید چنین آمده است:میحقوقی که به نظر دقیق  در تعریفی از قاعدة

وارد و مبر  که قابل انطباقدر حقوق جدید به حکمی کلی )بدون توجه به شخص خاص یا مورد خاص( 

 3۰نند مادة اشد )ماکند که ضمن یک قانون بیان شده بمیفرق ن شود،میهای مختلف باشد، گفته نمونه

)جعفری لنگرودی، « اشدباز بدیهیات عقلی و یا عرفی حقوق آن را بیان کرده باشند یا  قانون مدنی( یا علمای

 (.۵1۵، ص 1383

عنوان تواند مقولة انصاف را بهمی حقوقی است. این نوع تلقی از قاعدةه شده در این تعریف به منابع آن نیز اشار

همچنین در از منابع ذکر شده در تعریف برخوردار است.  در حقیقتزیرا انصاف  ؛حقوقی شناسایی کند یک قاعدة

ند و کای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میقاعده»اند: گفتهتعریف آن 
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حمایتی  ویژگی(. در این تعریف به ۳۶، ص 1ج ، 1۳۹۳ )کاتوزیان، «اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است

 ره شده است.اشا قدرت سیاسی

برای نفوذ اخلاق در حقوق، روشن است که بهترین راه  اند.ای از قواعد اخلاقی به قواعدی حقوقی تبدیل شدهپاره

ای نونی شدن پارهانین خارجی شاهد قات که امروزه چه در قوانین داخلی و چه در قواخلاقی اس قانونی کردن آموزة

رابری در گران، بحسن معاشرت در روابط زوجین، احترام به مال یا مالکیت دی برای مثال، قی هستیم؛از امور اخلا

 گویی کردهت به کلییا مبادر یعنی قانونگذار ،. اما گاهی این گونه نیستهستنداین امور  دادرسی و داوری، از جملة

حتی سخنی به اشاره از امر  یا اینکه ند(اعلام نموده که قراردادهای مغایر با اخلاق حسنه نافذ نیست عنوان مثال،است )به

نظور این است که این مفهوم از مای حقوقی است، شود انصاف قاعدهمیاخلاقی به میان نیاورده است. وقتی گفته 

 های حقوق قابلیت استناد دارد.است که در تمام یا بسیاری از بخشبرخوردار  عمومیت و کلیتی

مگانی بودن و نیز باید گفت اگرچه قانون به لحاظ ه عنوان یک قاعدة حقوقید به انصاف بهانگیزه رویکر دربارة

است، ن در برابر قانون عدالت به مفهوم برابری همگا بت به مفاهیم اخلاقی تأمین کنندةبرخورداری از شفافیت بیشتر نس

چرا  ؛داشته باشدپیتواند عدالت واقعی را درمیلذا در مواردی ن ،شودمیوضع  کن از آنجا که قانون به صورت کلیل

شود که مییده فروان دطور بهیکسان نیست.  ،گیرندمیهای حقوقی قرار که وضعیت افراد و شرایطی که در موقعیت

های تحت دهپرون ای ازرض قانون با عدالت واقعی در پارهبه خلأها یا تعا ضات در خاطرات مکتوب یا اظهاراتشانق

 (.۶84-۶8۳، ص2، جلد 1۳۹۳کاتوزیان،  نمایند )ر.ک.رسیدگی خود اذعان می

 . رویکرد به انصاف در حقوق انگلیس4

ین کشور ل اینکه در ااوّ: مر استااین شهرت سه سبب  دارای شهرت است. حقوق انگلیس در رویکرد به انصاف

گرایی ینکه انصافی توجه شده است؛ سوم اگرایدوم اینکه در متن قوانین آنجا به انصاف ؛محاکم انصاف وجود دارد

به  ،سیعی داردقلمرو وبه انصاف در نظام دادرسی این کشور شود. رویکرد میقضایی قضات، فراوان دیده  در رویة

 گردد. یمهای غیر قراردادی را شامل ها، شروط ضمن آنها و نیز مسئولیتتشکیل و اجرای قراردادنحوی که 

کند، دکتر در اثرش بیان می« دکتر»ان شخصیت در گفتمانی که از زب ،حقوقدان انگلیسی1،«کریستوفر سنت ژرمن»

انصاف توجه کنی و آن را استیفا نمایی  دهم که در هر قاعده عام حقوقی حتماً بهگوید، به تو پند میبه شاگردش می

وش نخواهد شد. انصاف روش وجدانت خامهیچگاه اگر چنین کنی مطمئنم  .اینها در قانون عقل موجود است ةکه هم

با شیرینی شفقت ممزوج شده است. چنین  همچنینگیرد و هر عملی را در نظر می ای است که شرایط ویژةعادلانه

گرایی نباش زیرا قانون گراگوید بیش از اندازه قانونمیر قانون بشری رعایت شود. انسان عاقل انصافی باید همیشه در ه

                                                           
1. Christopher St. Germain 
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در دورة پساقرون وسطا »در تحلیلی دیگر چنین آمده است:  .(Plucknett, 1963, p. 13)« آوردمیشدید، خطای کثیر 

اف معروف بود و دارای قواعد و ا شکال قوانین مربوط به خودش را ارائه کرد که به انص دادگاه انصاف، مجموعة

قواعد تبدیل شد تا اینکه به عنوان اصلی حقوقی شناخته شود و  تی بود. سپس انصاف بیشتر به مجموعةدادرسی ثاب

رغم شگفتی ابراز شده از سوی برخی نسبت به قواعد ملی بود که علی این چرخه کامل شد. انصاف مجموعة سرانجام

، در است بوده 1«لاکامن»لیت اعِمال آن در قلمرو خودش که همیشه بسیار محدودتر از قلمروی تضاد آشکار آن و قاب

« لاابه تفسیری از حقوق کامنانصاف به مث»2«میتلند»بر اساس تعریف  ،روبینی شد. از اینقرن شانزدهم پیشاواخر 

ای حقوقی و ی ورود انصاف به عنوان قاعدهاریخهای تادامه به زمینه(. در 187-18۶ ،1400رانوئل فان کانگم،«.)تاس

 شود.میسپس به جایگاه فعلی آن در این نظام حقوقی پرداخته 

 به انصاف در انگلیس  رویکردی تاریخی ها. زمینه۱-4

نصاف حتی پیش ادر دانشگاه آکسفورد موضوع  شناسیتاریخی طبق تحقیقات پروفسور درایورِ استاد زبانبه لحاظ  

شدائد به منظور  ها وو پادشاه برای جلوگیری از سختیاست پیش از میلاد( مطرح بوده 1750-17۹2بی )از عهد حمورا

 (.Driver, Vol. I. 1963: 401) جانب انصاف مقرراتی وضع کرده استرعایت 

ر است. موضوع حقوقی یونانی در سیر تاریخی تدوین و تحولات حقوقی غیر قابل انکا-های فلسفیتأثیر اندیشه

وجه بوده و انصاف مورد ت تاریخی حقوق رومی تحت عنوان نظریة. آنچه در سیر استنصاف نیز به همین ترتیب ا

شود، متأثر از یممشاهده  دادرسی انگلیس و قوانین ماهوی آنانصاف در نظام  مچنین آنچه امروزه به عنوان نظریةه

اندیشه انصاف گرایی  حقوق رومی و انگلیس به انصاف با این امر به معنای تساوی کامل نگاه البتهست. هاهمان اندیشه

 گوید: مییونانی کهن نیست. یکی از تحلیلگران در این باره 

آن قسمت از حقوق  تری ازکه در اینجا مراد است دربرگیرندة بخش وسیع رومی به معنایی انصاف در اندیشة

اقع شده است. وصاف انگلستان مورد توجه های انوم است که به دلیل شباهتش به حوزة صلاحیت دادگاهر

حقوق روم را عمل در  وهای یونانی بر نظریه ثیر ایدهتری تأینجا در پی آنیم تا به صورت عامدر ا همچنین

اعتقاد  همچنیناژگان، ها به برتری روح بر لفظ، اهمیت اراده یا قصد نسبت به صِرف وبیان کنیم. این ایده

ی مضیق ارائه کردند، ی که رومیان آن را در قالب ارزش هماهنگ با قانون به معنابه امر منصفانه یا وجدان

تر از لی آسانکدر واقع جستجوی نفوذ باورهای یونانی در گرامی داشتن چنین معیارهای  .مربوط هستند

وزة گیری حزیرا شکل ؛استهای انگلستان( دادگاه ها )همتای رئیسجوی تأثیر آنها بر عملکرد پراتورجست

حتی پیش از اد یونان در روم بوده است و به احتمال زی صلاحیت قضایی پراتورها پیش از پذیرش فلسفة

اف بنیاد، قرار داده بودند های انصهای یادشده را در مسیر خلاقیتهای دیگری دادگاهپذیرش آن فلسفه، نیرو

 (.1۰2:  1398کلی، )جان 

                                                           
1.  Common Law 
2. Maitland 
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وضع قانون،  ه آن را طی تمامی مراحل، اعم از مرحلةق، توجه بگرایی در حقوطرفداران نظریة ضرورت انصاف

داوران و قضات سیاری که  ،روینا زاکنند. میتوصیه  وی اختلافات و دعاویحل و فصل ماه ،های شکلیرسیدگی

 بلکه ملاک عمل ،م نبودندورفتند، ملزم به اجرای قانون مدنی رمیم وو فصل دعاوی به اطراف و اکناف ر برای حل

عادلانه  خوددانستند. آنان با توجه به آداب و رسوم طوایف و قبایل ایتالیا و اقوام دیگر آنچه را که میرا انصاف 

قوانین شباهت به سیر تکامل آن بی کهاندک قوانینی بر مبنای انصاف به وجود آمد کردند. اندکمیاختیار  ،دانستندمی

های زیادی برای نهادینه شدن انصاف در (. در این میان تلاش۳77 ، ص1۳۹7 )صالح، انصاف فعلی انگلستان نیست

مزبور را مشخص نمود و فرمان  با دقت بیشتری درجة اعتبار عقیدة 1«ا دریانوس»که دادرسی صورت گرفت تا جایی 

 از آنها دباشد و در چنین صورتی قضات محاکم بای هنگامی قوت قانونی دارد که مورد اتفاق آرا داد عقاید حقوقدانان

مقرون به انصاف هر یک از حقوقدانان را که بیشتر  از عقیدة ف، دادرسان مجاز بودپیروی کنند. در صورت بروز اختلا

 (. Bouvie, 1914, p. 2922نماید )باشد، تبعیت 

ه کردند کمیاحتمال داشت که در یک دادگاه رومی که وکلای مدافع به طور طبیعی در آنجا از ابزاری استفاده 

موقعیت یک یونانی در اختیارشان قرار داده بود، به گوهر و ماهیت انصاف )هر چند هنوز  آموزش فلسفه و خطابة

آن کند که در و آن را رعایت کنند. سیسرو دعوایی را گزارش مینموده حقوقی را پیدا نکرده بود( توجه  آموزة

بوده است و  ارتفاقالی که این قطعه زمین مقید به حق در ح .قبلی آن فروخته بود شخصی قطعه زمینی را به فروشندة

گرفت. قانون به معنای دقیق کلمه افشای این مطلب را ب قراربه دلیل افشا نکردن وجود چنین قید و مانعی تحت تعقی

ی لذا وف- اما از آنجا که حق ارتفاق یاد شده در زمان فروش اول از سوی خریدار فعلی موجود بوده ،دانستمیلازم 

بر چنین شرایطی قابل اعمال نیست؟ وی  از بنیانتوان گفت این قانون آیا نمی -موضوع اطلاع داشته استکاملًا از 

کردند. نویسد یکی از خطیبان )کراسوس( بر حمایت از قانون و دیگری )آنتونیوس( بر اجرای انصاف استدلال میمی

پیش از  ۹2ای مشهور دیگری مربوط به وصیت متعلق به سال اما در دعو ،اطلاعی در دست نیست دعوااین  از نتیجة

نامه آشکار موصی و نه معانی لفظی وصیتنامه بر اساس قصد طیب یعنی کراسوس برای تفسیر وصیتمیلاد همان خ

 «انجامدعدالتی بیشتر میگیرانة قانون به بیاجرای سخت»که اصل کند رش میاو گزا همچنیناستدلال کرد و موفق شد. 

ولی  ،دادهای رومی را تشکیل میانصاف بخشی از مجموعة اندیشه بنابراین، نظریةالمثل رایج بدل شده بود. به ضرب

محمل رسمی  صلاحیت قضایی پراتور حال حوزةروم پذیرفته نشد. با این جزئی از هنجارهای آشکار حقوق به منزلة

به عبارت  (.105، ص 1۳۹8کلی،  )جان شوندصاف نامیده میکه امروزه ان درون نظام حقوقی بود هاییگنجاندن ارزش

پرهزینه یا  داد یابسیار می اطالةآن در ماند یا از تأمین عدالت باز می قانونی موجود دیگر هر جا که مرُ  قانون یا سازمان

                                                           
1.  adriyanus 
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-کار آنها برنمی از عهدة« لاکامن»های هایی که دادگاهپادشاه راه حل نهایی بود و خواهانرجوع به آمیز بود، مخاطره

شمار آنها به سمت چنسلر های بیآوردند. دادخواستآمدند یا ترس آن را داشتند، به پادشاه و شورای او روی می

 (. 185 ، ص1400سرازیر شد. او مهُردار پادشاه بود )رانوئل فان کانگم، 

ملزومات انصاف را برآورده سازد. اغلب  مبینی نموده یا تماتواند هر مسئله را پیشعدالت سازماندهی شده نمی

شوند. انگلستان قرون وسطی از این قاعده مستثنی های حقوقی بین مرُ  قانون )قانون خشک( و انصاف تمایز قائل مینظام

 ،1400)رانوئل فان کانگم،  نمایدهای آن با انصاف و وجدان را اثبات میارتباط دادگاه« کامن لا»نبود و تاریخ اولیة 

18۳.)  

 . انصاف در حقوق کنونی انگلیس۲-4

 وق این کشور است:انصاف در حق گرا به مقولةقاعده  است. موارد زیر تبلور نگاههمچنان مورد توجه  در انگلیسانصاف 

در در این کشور از دیرباز در کنار محاکم عرفی، محاکم انصاف وجود داشته است. : وجود محاکم انصافالف( 

کم وسیع بود، ولی در صلاحیت این محا پیشتر حوزةاین محاکم، دادرسی طبق انصاف است.  وجودی اصل فلسفة

ها شناخت و حفاظت استعمال صلاحیت محاکم انصاف در انگلستان محدود به این موارد است: حال حاضر حوزة

(Uses و )تعهدات وجدانی متولیان =  هاتراست(Trustees ،)(کامن لا»متفاوت از  فیلد قراردادها )بر اساس اصولی» ،

املاک  یا اکراه و در نهایت شراکت، ادارةهای مربوط به کلاهبرداری، جعل راه جبران 1مسائل مربوط به محاسبه،

و ضامنان تعهدات اشخاص ثالث. بسیاری از این موارد همچنان در صلاحیت شعب بخش انصاف دیوان عالی  متوفیان

 (.187، ص)همانقرار دارد  2کشور

در قرن چهاردهم میلادی محاکم صرفاً به منطوق  ر مورد چگونگی محاکم انصاف اینکهلازم به یادآوری د ةنکت

 .نمودندمیامتناع قانون توجه داشتند و از اختیاراتی که در قرون دوازدهم و سیزدهم در مورد استفاده قضات بود 

 با اوضاع و احوال جدید کافی نبود و این نقص برای مقابله ،هایی که داشتنتیجه قانون عرف به علت محدودیتدر

گشت. امتناع محاکم عرف از رسیدگی به شکایات میعدالتی منتهی شد و به سوء استفاده و بیمیروز بیشتر بهروز

آن مرجع پادشاه و شورای سلطنت  که مربوط به انصاف سبب شد اصحاب دعوی از مرجع دیگری دادخواهی کنند

این  .(507، ص 1۳۹7)صالح، کرد رسیدگی میعنوان رئیس دادگاه انصاف به تظلمات مردم رئیس شورا به  .بود

ها وضعی سیسات و شخصیتمیلادی از لحاظ تأ 1۹1۶اف در سال همزیستی عرف و انص» نماید:پژوهش اضافه می

                                                           
، بود تیمحدود یکه دارا یمیازشکل قد برتر یانصاف از لحاظ فن حلراه کنیل کردیم ییرا شناسا یحسابرس یدعوا «کامن لا» .1

 است.
2.  Chancery Division of the High Court 
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جیمز )پادشاه وقت میان رؤسای آن دو دادگاه اختلافات شدیدی پدید آمد. ولی  طوری کهبهخطرناک به وجود آورد 

زمام  1۳5۳همین که در سال  1وِلدشاه و فوق قانون است. آلیوِرکرامپا ان داد که انصاف از امتیازات خاصةفرم (اول

به فکر انحلال دادگاه انصاف افتاد. در قرن هجدهم ورق به نفع انصاف برگشت و  ،امور انگلستان را به دست گرفت

قوانین  1875تا  187۳های ی به دعاوی بر مبنای انصاف مجاز گردید و در سالرسیدگ ،به موجب قانون 1854در سال 

دیگری وضع شد که آراء دیوان عالی باید طبق مبانی عرف و انصاف هر دو باشد و هر جا که تعارض و اختلافی پیش 

)صالح،  دیده شده است تعدادی از ایالات کشورآمریکا نیز آید، حکومت با انصاف باشد. نظیر این اختلاط و امتزاج در

 (.50۹-508، ص 1۳۹7

دارد میقرر میک شرط قراردادی که » :انگلستان 1۹77قراردادی مصوب  غیرمنصفانةقاعدة ذیل قانون شروط ب( 

د، یک شرط رافع تواند در صورت تحویل گرفتن کالای معیوب یا اشتباه از پرداخت مبلغ آن امتناع کنمیخریدار ن

 (.12۳: 1۳۹0راف، ) «استقراردادی  ت موجود در قانون شروط غیرمنصفانةمقررا مسئولیت است و مشمول

روشنده و یا تولید مسئولیت ف( محدود کردن 1 نیستند:لازم الاجرا قررات این قانون مطابق با م این شروط مشروحه

وی که ناشی از  یا اموال کنننده وط، در قبال خسارات وارده به مصرفمربو کنندة کالاهای مصرفی در ضمانت نامة

لیت در قبال نقض ( محدود کردن مسئو2؛ عیوب کالا بوده و این عیوب ناشی از تقصیر سازنده و یا پخش کننده باشد

شرط تملیک و سایر  تعهدات مربوط به در اختیار داشتن مالکیت بلامعارض کالا در قراردادهای فروش کالا، اجاره به

 کالا. قراردادهای عرضة

ر قراردادهای نطقی بودن شروط مندرج دقانون مزبور جهت تشخیص متعارف و م 11 مادة 2توجه اینکه بند  جالب

طبق این  آن قانون ذکر شده است. 2 شمارة دهد که در جدولمیها را به معیارها و ضوابطی توجه استاندارد، دادگاه

قرار  نظر مسئولیت مد روط محدود کنندةرف و معقول بودن شجدول معیارهایی که ممکن است در تشخیص متعا

ده برای انعقاد آیا مصرف کنن (2به یکدیگر  نسبتزنی طرفین و قدرت چانه معاملیوضعیت  (1 :گیرد، عبارتند از

داد را بدون آن شرط قرارداد با چنین شروطی انگیزه خاصی داشته و آیا این امکان برای وی فراهم بوده که این قرار

به سفارش خاص  آیا کالاها (4آیا مصرف کننده به وجود و مفاد آن شروط مطلع بوده است یا نه  (۳منعقد نماید؟ 

 (.۹0-88 ،1۳81مصرف کننده و برای رفع نیاز بخصوص وی ساخته، پرداخته و یا تهیه شده است؟ )شیروی، 

نونی، یعنی لزوم الزام قادو »انگلستان:  1۹۹۹قاعده ذیل قانون شروط غیر منصفانة قراردادهای مصرفی مصوب ج( 

بودن یا نبودن  هایی هستند که منصفانهوجود حسن نیت و لزوم وجود تعادل در قدرت معاملاتی طرفین عقد، مؤلفه

 (.1۳1 ، ص1۳۹0راف، ) «سازندل مشخص مییک شرط قراردادی را در مقام عم

                                                           
1. Oliver Cromwell 
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 . جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران 5

بتوان در حقوق  کلی که به عنوان یک قاعدة ان همانند بسیاری دیگر از کشورهاحقوق ایردر  رسد انصافمیبه نظر 

نانچه بتوان آن را چوارد نشده است. قراردادها یا حقوق مسئولیت مدنی یا حقوق خانواده و غیره بدان استناد کرد، 

و فقهی، برای ی ی یا نصوص قانونحقوق نظریةاین صورت همانند دیگر قواعد شناخته شده در در  انگاری کرد،قاعده

قضایی برخوردار  چراکه در این صورت است که از حمایت حاکمیتی ؛قابلیت استناد خواهد داشت موارد دارای کاربرد

های اف در نظامخصوص اینکه انعکاس انصهب؛ در حقوق ایران این مسئله موضوعی ساده نیست ،؛ به بیانی دیگراست

و استقرار  اندادهدواقع قرار توجه  در معرض صورت موردیبرخی از آنها آن را به ه و فقطکشورها یکسان نبودحقوقی 

برخی از حقوقدانان  اینکه ویژههب نیست؛حقوقی نیز نسبت به آن چندان شفاف و عاری از شبهه  نظریةیا عدم استقرار 

که انصاف یک را اه اشته باشد، این دیدگبه رغم اذعان به اهمیت انصاف و ضرورت استناد به آن تا جایی که امکان د

ر حقوق و هدف آن جوه اند. یکی از حقوقدانان ضمن تأکید بر اهمیت عدالت و اینکهة حقوقی است، برنتابیدهقاعد

وضوع، چنین مقامی به دلیل آمیختن با اوضاع و احوال هر م انصاف»: گویدمیانصاف  است، دربارةقواعد  نهایی همة

کاتوزیان، ) «حقوق شمرد ندةؤثر و سازگمان باید آن را از نیروهای مولی بی ؛تمایلی به قاعده شدن ندارد کند وپیدا نمی

 (. ۶88، ص2، ج1۳۹۳

دیده  انصاف وانةطور صریح و گاهی با پشتگاهی بههایی از توجه به انصاف با این وجود در حقوق ایران نشانه

اند و شده ستند که با محوریت انصاف وضعرات و نصوص قانونی ه. منظور از موارد صریح، آن دسته مقرشودمی

ولی با  است،دهانصاف به کار برده نش مقررات است که اگرچه در آنها واژةمقصود از موارد غیر صریح، آن دسته 

  اظ مبنایی مستند به انصاف است.قانونی به لح توان چنین فهمید که مقررةمیدقت نظر و تحلیل حقوقی 

 هستند: ذکرقابل  ی زیرهااول نمونه دستةبرای 

 ورشکسته: اعتبار تاجر  ةاعاد ةدربار قانون تجارت 571 ةماد( 1

تبار اع حکم اعادة ت موافقت آنها با قانون،در صور ،محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده ۵61 در مورد مادة

بداند  عدل و انصاف که مقتضی تیصور حکمه اوضاع و احوال را سنجیده بدرم ۵6۵ دهد و در مورد مادةمی

 و در هر دو صورت حکم باید در جلسة علنی صادر گردد. دهد میحکم 

 غیرمنصفانه:نسبت به ابطال یا تغییر قرارداد  1۳۹1 حیلااص1۳4۳ قانون دریایی 17۹ ةماد( 2

دادگاه ثیر آن منعقد شده و شرائط آن به تشخیص مک و نجات که در حین خطر و تحت تأر قرارداد که

اطل و یا تغییر داده شود. در دادگاه ب ه تقاضای هر یک از طرفین به وسیلةغیرعادلانه باشد، ممکن است ب

موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و  کلیة

تواند به لعاده زیاد و یا کم است دادگاه مییا اجرت مذکور در قرارداد به نسبت خدمت انجام یافته، فوق ا

  .تقاضای یکی از طرفین قرار داد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید
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نجات در دریا  وسازی برخی قواعد حقوقی مربوط به کمک معاهدة یکنواخت 7این مادة قانونی برگرفته از مادة 

قررات دریایی از قوانین و م که مفاد آن در بسیاری است لندن 1۹8۹نجات  ةمعاهد 7 ةبروکسل و ماد 1۹10مصوب 

برای تشخیص  فتنی است که استفاده از این مادهگ (.۶8، ص 1۳۹4)ابوعطاء، مورد پذیرش واقع شده است ها کشور

صادیق ذکر شابه بدانیم. ممصداق امر غیرمنصفانه منوط بر این است که امر غیرمنصفانه را با امر غیرعادلانه یکسان یا م

 نماید.میشده در این ماده تلقی عرفی وضعیت خلاف انصاف را تا حدود زیادی روشن 

م وظایف با قسمت حقوق و تکالیف کارمندان نسبت به انجا در 1۳8۶قانون مدیریت خدمات کشوری  ۹0 ةماد( ۳

 انصاف: رعایت 

رویی، انت، گشادهسرعت، صداقت، امکه وظایف خود را با دقت،  هستندهای اجرایی موظف کارمندان دستگاه

ر مقابل تمام مراجعین و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و د انصاف

تخلف از قوانین و  واعتنایی به امور مراجعین ربط پاسخگو باشند. هرگونه بیبه طور یکسان و دستگاه ذی

با آنها و کوتاهی در  د در برابر برخورد نامناسب کارمنداننتوانمیرجوع . ارباب استمقررات عمومی ممنوع 

 .یا به مراجع قانونی شکایت نمایند ربط وانجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی

 کارگران:  اجرت های منصفانه و معقولدر خصوص پرداخت 1۳4۹ کار مصوبقانون  40 ةماد( 4

تعیین  شود، باید ارزش نقدیمزد به صورت غیر نقدی پرداخت می در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از

 .و معقول باشد منصفانهها شده برای این گونه پرداخت

شروط  انگاری تحمیلمبنی بر جرم 1۳88 کننده مصوب قانون حمایت از مصرف 8 ةمادو  1مادة  5( بند 5

  ین مقرر داشته است:چن تبانیبند در تعریف این  .کنندگانغیرمنصفانه به ضرر مصرف

کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه

و « معاملاتدر  بر اساس عرف غیر عادلانهکالا و خدمات یا تحمیل شرایط  ةلید یا عرضمحدود نمودن تو

-یل شرایط از سوی عرضهتبانی و تحمگونه هر»دارد: میدر مقام ممنوعیت این تبانی چنین مقرر  8 ةماد

د جرم محسوب کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شو

 .شودمی

 است:ین اصل اهای قضایی موضوع منصفه در رسیدگینهاد هیأت که منشأ قانونی ضرورت قانون اساسی  1۶8اصل  (۶

تری صورت مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگس رسیدگی به جرائم سیاسی و

قانون بر اساس موازین  ارانتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی  گیرد. نحوةمی

زئیات لازم جمتضمن  2۴/12/1382پیرو این اصل، قانون هیأت منصفه مصوب  «.کنداسلامی معین می

هت صدور روشن است که حضور هیأت منصفه به منظور کمک به قاضی در جاست. صل برای اجرای این ا

 .استحکم منصفانه 
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سی برطبق انصاف طور صریح دادرظاهراً اولین قانونی که به :1۳44( قانون تشکیل خانة انصاف مصوب اردیبهشت 7

این  2۳ ادةماست.  1۳44یبهشت ارد 18مصوب  انصاف میت بخشیده است، قانون تشکیل خانةرا پیشنهاد داده و رس

 قانون چنین مقرر کرده بود: 

ت توجه نموده و با انصاف باید به دلایل دعوی و مدافعان طرفین و نتیجه تحقیقا در موقع صدور رأی، خانة

وی و صدور و رسم و عادت محلی، به طور کدخدامنشی در حل و فصل دع و انصاف رعایت مقتضیات عدالت

اند ی از حقوقدانان گفتهی شورای خانه انصاف، نیز همانگونه که برخة اعتراض به رأدر مرحل «.ی اقدام نمایدرأ

ررات توانست به دادگاه بخش محل شکایت کند و رسیدگی آن دادگاه محدود بر این بود که آیا مقمحکوم می

عرف و عادت و اضی قن انصاف تنها وجدا عایت شده است یا نه؟ بنابراین در خانةاین قانون و صلاحیت شورا ر

 (.682، ص 2ج، 1393)کاتوزیان، باری بر اجرای قواعد حقوقی نداشت محلی حاکم بود و دادگاه هیچ اج

 همچنینصل و استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این ا» قانون تجارت الکترونیکی ایران: 4۶( مادة 8

 «.کننده موثر نیستمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفاعِ

هوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جم 45( مادة ۹

از قسمت ط این ماده تحمیل شرایط  2بند  .25/۳/1۳87وب قانون اساسی، مص 44های کلی اصل و اجراء سیاست

نی، قانو ر این مادةهای مقرر ددآوری است که ممنوعیتلازم به یا قراردادی غیرمنصفانه را ممنوع اعلام نموده است.

ونگذار تفسیر غیر قان«. شود ممنوع استمیاعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت »با این عبارت شروع شده است: 

 .«منصفانه بودن شرایط قرارداد را به مرجع صالح قانونی واگذار کرده است

یحاً اجازه داده داور در صورتی که طرفین صر»: 1۳7۶بین المللی مصوب  قانون داوری تجاری 27مادة  ۳( بند 10

مختص داوری  اگرچهمقرره این  «.توانند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدام نشانه تصمیم بگیردمیباشند 

ق انصاف به را طب تجاری بین المللی و نیز معطوف به فرضی است که طرفین دعوی در موافقتنامه داوری اختیار صدور

تواند میباشد و لذا می دیوان داوری داده باشند ولی نشانگر انعطاف قانونگذار ایران نسبت به امکان استناد به انصاف

 زمینه ساز کلیت قاعده انصاف با بستر سازی مناسب باشد.

 :استهای زیر قابل ذکر برای دسته دوم نمونه 

  گوید:میمسؤلیت مدنی  ةیکی از پژوهشگران حوز :1۳۳۹قانون مسئولیت مدنی مصوب  4( مادة 1

قانون مسئولیت مدنی در موارد پراکنده، احکام عادلانه و منطقی را تعدیل نموده و آنها را منصفانه و معقول 

رسد ضرورت منصفانه و معقول بودن احکام جبران خسارت قاعده است نه استثناء مینموده است. به نظر 

« منصفانه»و « انصاف»سوئیس که منبع اخذ قانون مسئولیت مدنی بوده، از اصطلاحات زیرا در قانون تعهدات 

بسیار سخن رفته است. هنر حقوقدان این است که از این موارد پراکنده قاعده راهگشا برای موارد مورد تردید 

ده و نحوه بیان قانون مسئولیت مدنی، لحاظ نمودن اوضاع و احوال، قضیه مطرح ش ۵و  3ارائه دهد. در مواد 
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موظف به  دهد که جمله ی امری در قالب جمله ی اخباری بیان شده است و قاضیمیمواد مزبور نشان 

 (. 2۷۵، ص 1، ج139۷)یزدانیان، رعایت اوضاع و احوال است 

رغم اینکه این  به معیار انصاف به 1۳۳۹علت عدم توجه نویسندگان قانون مسئولیت مدنی مصوب  ةسپس درباراو  

ه انصاف به عنوان ب( 4۹،44،47،52،54قانون از قانون تعهدات سوئیس گرفته شده و در آن قانون مواد متعددی )مواد 

عایت قانون به رشاید ترس قانون گذار از مداخله احساسات قضات و عدم »گوید: مییک قاعده نگریسته بوده است، 

 .(280)همان: « ای نداشته باشده انصاف اشارهببهانه منصفانه کردن، آن سبب شده که قانونگذار ایرانی 

 گیرد: میها صورت آننسبت طلب  به طلبکارانبین اموال تاجر ورشکسته تقسیم  آنمطابق که  تجارتقانون  522 مادة( 2

ده شده باشد و ای که ممکن است به تاجر ورشکسته داارج اداره امور ورشکستگی و اعانهپس از وضع مخ

ارها به نسبت طلب ه صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع دارایی منقول بین طلبکوجوهی که باید ب

 آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.

در موقع مطالبه، : »ه این نیز مبتنی بر انصاف استمهلت به قرض گیرنده کاعطای  دال بر قانون مدنی ۶52 مادة( ۳

 «.دهدمیاحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار حاکم مطابق با اوضاع و 

تواند متعهد له را مجبور به قبول میمتعهد ن»ی مهلت به مدیون یا تقسیط دین: مبنی بر اعطاقانون مدنی  277 مادة( 4

 «.تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهدقسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می

ود به همان اندازه شاگر مبلغی از وجه برات پرداخت » وجه برات: قانون تجارت مبنی بر پذیرش تجزیة 2۶8 مادة( 5

 «. تواند اعتراض کندشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میمیبر این  هابر برات دهنده و ظهرنویس

، با رویکردی استد در مقام وفای به عه ناپذیری دینقانون مدنی و قاعدة تجزیه 277این ماده که بر خلاف مادة 

تعهد  ماندةباقی را فقط نسبت به هابرات را پذیرفته و تعقیب وی و ظهرنویس منصفانه میزان پرداختی صادر کنندة

دانان هدف این برخی از حقوق .استبراتی، مجاز دانسته است. روشن است که این تخفیف و تسهیل بر مبنای انصاف 

 . (57، ص 4، ج1۳۹4)کاتوزیان،  اندها دانستهنویسز مسئولیت سنگین ظهره را کاستن اماد

ضوع این ماده بها که موتعدیل اجاره :1۳58 /۳/۹اصلاحی  1۳5۶مصوب  جرجر و مستأؤقانون روابط م 4 ة( ماد۶

 است، در حقیقت مبتنی بر انصاف است: 

بها ن اجارهسبت به میزانگی، درخواست تجدید نظر زند ةتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینجر میمؤجر یا مستأ

جره یا از تاریخ ز عین مستأتاریخ استفاده مستاجر امشروط به اینکه مدت اجاره بها منقضی شده و از  ؛را بنماید

شد. دادگاه با جلب نظر تمام گذشته باسال  بها صادر شده سهقطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهمقرر در حکم 

 بها را به نرخ عادله روز تعطیل خواهد کرد.اجارهکارشناس 

ارج از اختیار وی که معافیت متعهد را نسبت به اجرای تعهد در صورت بروز علل خقانون مدنی  227 مادة (7
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ابت نماید که عدم انجام، به شود که نتواند ثخسارت می ز انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیةمتخلف ا»پذیرفته است: 

 «.توان مربوط به او نمودمیت خارجی بوده است که نعل واسطة

که حق مطالبه مابه التفاوت ثمن  18/10/1۳51الحاقی  1۳10قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  14۹ ةماد( 8

 چهارگانةمساحت اضافی زمین را برای فروشنده محفوظ داشته است. فرض این ماده جایی است که زمین با حدود 

مساحت ثمنی  ةحت در سند انتقال فروخته شده است. با این وجود به جهت اینکه در برابر اضافبا ذکر مسا 1همراه

نسبت » التفاوت گردد:لذا منصفانه نیست که فروشنده به جهت این اشتباه محروم از دریافت مابه ،پرداخت نشده بوده

تواند قیمت میود اضافه مساحت دارد ذینفع به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم ش

ی قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای هااضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه

 «.اصلاح سند خود را بنماید...

 قضایی ایران و رویة حقوقی نظریة. انصاف در 6

ها ضمن نصوص قانونی ناظر به انصاف ای از تحلیلانگاری انصاف که پارهدهن به قاعبه رغم تمایل برخی از حقوقدانا

حتی برخی از حقوقدانان به رغم  ؛نیستحقوقی نسبت به آن چندان شفاف و عاری از تردید  نظریةاشاره شد، استقرار 

که انصاف یک قاعدة  شد، این دیدگاه رااذعان به اهمیت انصاف و ضرورت استناد به آن تا جایی که امکان داشته با

اند. یکی از استادان حقوق ضمن تأکید بر اهمیت عدالت و اینکه عدالت جوهر حقوق و هدف حقوقی است، برنتابیده

می انصاف به دلیل آمیختن با اوضاع و احوال هر موضوع، چنین مقا»گوید: میانصاف  است، دربارةنهایی همه قواعد 

)کاتوزیان، « ثر و سازنده حقوق شمردگمان باید آن را از نیروهای مؤبیولی  ،دن نداردکند و تمایلی به قاعده شپیدا نمی

غالب یا چشمگیری  ند مبنی بر استناد به انصاف، رویةقضایی نیز به رغم صدور آرایی چ ةروی(. ۶88، ص 2،ج1۳۹۳

 ،نمایندمیصادر  بر انصافبا تکیه  دادرسان آراء خود رادهد میکه نشان  هاوجود همان نمونه . با اینرسدمیبه نظر ن

طور صریح به انصاف استناد به قضات انگاری انصاف باشد. اینکه حتی معدودی ازتواند نویدبخش تحقق ایدة قاعدهمی

چهارم  ةشعبرأی از جمله  است؛قابل توجه  ،دهندمیکند و یا غیرمستقیم در تصمیمات خود آن را مدنظر قرار می

در خصوص استنباط از خود  1۳82 /۳0/2مورخ  82/207 ارةشم ةدر دادناماست که  استان لرستاندادگاه تجدیدنظر 

ت راجع به عین یا منافع اموال لامعام ةنسبت به انجام و ثبت رسمی کلی کقانون ثبت اسناد و املا 48و  47مواد 

طرفین که  ةتواند به ارادمینامله رعایت تشریفات صوری مععدم ل که مواد مذکور به جهت لااین استد با غیرمنقول،

به جهت عدم ثبت معامله  را توسط دادگاه بدوی ااستماع دعوعدم  قرارمبنی بر انجام معامله بوده خللی وارد کند، 

                                                           

ا برای فلسممفة این ماده مطرح لذا برخی از حقوقدانان همین فرض ر ه تحدید حدود اسممت؛. زیرا انتقال رسمممی سممند منوط ب 1

 (. 48 ، ص1402و عامری نیا،  15۶ ،1۳82ی لنگرودی، جعفر)اند کرده
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 (. ۳75 -۳4۳، ص 1۳8۳عمومی دیوان عالی کشور،  مذاکرات و آراء هیأتر.ک. دانسته است ) ف انصافخلابر

حقوق ایران به  نابعهای آن در مانگاری انصاف زیبندة حقوق ایران نیست؛ چراکه زمینهقاعده به اعتقاد نویسندگان

، استنابع حقوق ایران انگاری انصاف که برخاسته از مای از مبانی نظری قاعدهدر اینجا پاره درجه وجود دارد. اعلی

 گیرد.میمورد بررسی قرار 

 نسازی انصاف در حقوق ایرا. مبانی توجیهی قاعده7

 همسویی با عدالت واقعی .۱-7

یکی قابل انکار ) زیت غیرون، اگرچه از دو منبا تکیه بر حاکمیت اراده و برابر قا حمایت قضایی از روابط حقوقی 

مفهومی جز  ودام به آزادی انسان در این جهت( برخوردار است، لکن این استحکام نظام قراردادی و دیگری احتر

رزشی عدالت را امفهوم  طور لازمبه ،طلح نیست. این مفهوم به رغم دو مزیتی که داردعدالت در مفهوم قانونی مص

های قراردادی برابری نیست؛ اما زمانی که حمایت قضایی دائرمدارچرا که فراتر از فرایندی اعتباری  ؛کندمیتأمین ن

گیرند هم قرار می رارداد در برابرهای اشخاص وقتی که شخصیت آنها در یک ق)چه برابری به معنای واقعی آن باشند

اقعی طرفین در وشوند و چه اموری که مربوط به قصد میهای اموال و اعمالی که مورد معامله واقع و چه برابری

یابد. عدالت می، در این صورت عدالت در مفهوم واقعی و ارزشی آن تحقق است(چارچوب عرف معاملی 

کلمه نیست. نی واقعی به معنی تأمین عدالت به مع طور لازمبهقبلی گفته شد،  شده همانگونه که در مباحثسازماندهی

ال قانون لت به معنی اعمعدالت است. وقتی عدا کنندةمبنای انصاف در واقع تأمین ها برنکتة تحلیل روابط حقوقی انسان

 یرد؟مایت قرار نگ، مورد حعدالت واقعی است کنندةای چون انصاف که تأمینمشروعیت دارد، چرا قاعده

 و مقبولیت  خرسندی. ۲-7

وع مقبولیت در موضامروزه ست. رویکرد به انصاف از مقبولیت عرفی برخوردار ا حقوق است. ةعرف یکی از منابع سازند

مقبولیت عرفی قوانین چه در  است. ای از رشد اجتماعی انسان معاصرتوان گفت مرحلهمیرواج عرفی یافته و  عال م حقوق

 است.  اصلی مهم ظهور و بروز یافته ةو چه در حقوق خصوصی به مثاب کیفریحقوق عمومی و چه در حقوق  حوزة

همان عرفی کردن حقوق است مقبولیت به نحوی که گفته شد،  ابتدای امر تصور شود که پذیرش مقولةشاید در 

توان گفت اگرچه میکن در پاسخ ؛ لبندتامیآن را بر ن خصوص مذهبیههای حقوقی مبتنی بر مبانی سنتی و بکه نظام

از پایگاه عرفی برخوردار است و این  طور عمدهبه لی از آنجا که حوزة معاملاتو ،چالش برانگیز است این مسئله

ها بر اساس فطرت و عقل خدادادی ای از توافق اجتماعی انسان، بلکه آمیختهنسبت به تشخیص عناوین نیست تنهاپایگاه 

یا  «رطاً ش  شروطِرفاً کالم عُ المعلومُ»وان آن را ملاک عمل قرار داد. این مطلب در عباراتی فقهی همچون تمی آنهاست،

ذیرش عدم پ صورت قاعده نگریسته شده است.( به255، ص 1۳88)هلالیان، « مهُ ین ب   ار کالمشروطِجّالت   ین ب  المعلومُ»
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  اند.اعی است که خودشان به وجود آوردهم اجتمها از نظاسازی انساناصل مقبولیت به معنی بیگانه

 مشروعیت فقهی .۳-7

اند. ر انصاف دادهبحکم فقهی را مبتنی  ،دهد که فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهمیجستجویی هرچند کوتاه نشان 

تحت  به این قاعده شود کهدر فقه امامیه مواردی یافت میگرایی آنان به مفهوم انصاف دارد. این امر نشان از قاعده

تمسک « عدل و الانصافمقتضی ال»که به آن با عبارت  ظاهر اولین فقیهیبهاستناد شده است. « العدل و الانصاف»عنوان 

عده تعبیر نکرده هرچند این فقیه از آن به عنوان یک قا ؛(4۳0، ص1ق، ج141۳جسته، سید محمد عاملی است )عاملی، 

 ،۳2ج ق،1422( و صاحب جواهر )نجفی، 1۶8ص ،25ق، ج 1405نی )بحرانی، است. همچنانکه فقهایی چون بحرا

یادی از فقهای زکن جمع اند؛ لحد یک استدلال به آن استناد کرده، در هستند او( که بعد از 224، ص2۶ج  ؛ ۳15ص

، 1۳۶4یی، خو)( و سید ابوالقاسم خویی 24۹ص، 14 ج ؛4۹7 ص ،۹ ج، 1۳74معاصر مانند سید محسن حکیم )حکیم، 

 عنوان( از آن به 142و1۳۹ صص ،5ج، 1۳88( و خمینی )خمینی، 125، ص7ج  ؛25ص ،5ج؛ 148-14۶صص، ۳ج

انسان متعارف  ان، ضابطةجبران زی نحوة شیخ انصاری دربارة اند. همچنینو مورد استناد قرار داده فقهی تعبیر یک قاعدة

مدنی، این معیار  حوزة مسئولیت پردازانه اذعان نظریهب (.428، ص2ق، ج1415شیخ انصاری، را پیشنهاد داده است )

ت تساوی صاحب جواهر رعای همچنین(. 27۶، ص1ج ،1۳۹7یزدانیان،  ک.)ر.است ای از رویکرد به انصاف چهره

دیگر اجرای  ة(. نمون۳15، ص 22ق، ج1442کرده است )نجفی، بین همسران را در مبحث ق سمْ بر همین اساس مطرح 

 ص ،۳8، ج 1440)نجفی، است ه غاصبی است که طبق موازین شرعی مکلف به رد عین مغصوب انصاف نسبت ب

 هایبا تحمل هزینه ه هر نحو ممکن ولوبایست بمییعنی او شود؛ مینامیده  مسئولیت عینی در اصطلاح( که 111

تهیه و به  ل رابودن، مثهنگفت عین را اگر مفقود نموده، پیدا کند و اگر تلف حقیقی یا حکمی شده بر فرض مثلی 

 الغاصبُ »ارت گرفته است که پیرامون آن عبکید قرار گیری بر غاصب به حدی مورد تأعنه تحویل دهد. سختمغصوب

طرح این مسئله به صورت  شهرت یافته است. یکی از مشاهیر فقهاء ضمن« حوالالأ   أشقِّ»یا  «حوالِ الأ  أشدِّبِ  ذُؤخ یُ

ن نوع زیاد بر غاصب باشد که ای لف در خصوص فرضی که جبران عینی موجب ضررتخصصی و طرح احتمالات مخت

سئولیت در این مرد توجیهات ناظر به منتفی شدن با  مسئولیت، مطلق است یا در چنین فرضی منتفی است؟ در نهایت

 نجامد:بی و اورشکستگی   به حتی اگر ؛لیت غاصب در هر صورت جبران عینی استئوچنین نظر داده است که مس فرض

ف آلاف کرور، لحاصل أن رد المغصوب، الظاهر أنها واجب مطلقاً حتی الفلس قیمت لو توقف رده علی ص رو ا 

 (. 144، ص 1۳88شتی، )ر« فضلاً عن غیره، لأن ابقاء المغصوب کابتداء الغصب لایرخص فیه بسبب التضرر الفعلی...

منوط به هزینه کردن هزاران کرور باشد تا چه رسد به  رد مال مغصوب واجب است بر ورشکسته حتی اگر یعنی

غیر ورشکسته؛ زیرا باقی گذاشتن مال مغصوب مانند ابتدای غصب به سبب متضرر شدن فعلی غاصب موجب معافیت 

این فقیه فقط در فرضی که جبران عینی موجب ضرر غیر مالی مثلاً جانی یا آبرویی برای غاصب شود، عدم   شود.نمی
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 (.145)همان، ص شمارد میعین را ممکن  وجوب رد

ست. تفصیل میرزا امورد بحث از نظر برخی دیگر از فقیهان دور نمانده  مسئلهبا این وجود رویکرد به انصاف در 

آورده است، براین نگاه  «یدِّؤ ی تُحتّ  ذ ا أخ م  دِی الی ل  ع »فقهی  در این مسئله که آن را ذیل قاعدة محمد حسن بجنوردی

تهیه کرد  ا مثل رایق نیست که بگوییم در هر صورت باید عین را یافت لطموار است که حکم مستفاد از این قاعده است

زیاد  ف هزینةکه عین موجود است و با صر وجوب رد عین در جایی و به صاحب آن برگرداند؛ بلکه در برخی موارد

مطرح کرده این  شود. از جمله مواردی که این فقیهمیتوان آن را یافت یا رد مثل با تحمل قیمت گزاف منتفی می

ن در بازار آاست که قیمت مثل در مغصوب مثلی زیاد گردیده باشد و افزایشِ صورت گرفته، به جهت کمیاب شدن 

 دیده است و «لاضرر» اعدةقنیز  این قاعده و بلکه از زاویة« علی الید»کل او مسئله را نه فقط وفق قاعدة بوده باشد. در 

بجنوردی،  ..ک)رگردد نپذیرفته است « لاضرر»  یا مثل را به نحوی که مشمول قاعدةدر نهایت ضرری شدن رد عین 

 (.72-70، ص 4، ج1۳77

 گیرینتیجه

 و نظام دادرسی به عنوان بخشی از گرایی در وضع قوانین( اخلاق1آید که میاز آنچه گفته شد این نتایج به دست 

ند. رویکرد به ی نداشته باشنگاه اخلاق ا حقوقدانان به مفاهیم اخلاقی تنهاتاست یده تحولات حقوقی موجب گرد

است؛ لذا به تناسب  یز رسوخ کردهانگاری برخی از این مفاهیم که ظرفیت حقوقی دارند، در میان قانونگذاران نقاعده

که به دو صورت  اهیم اخلاقی استاند. انصاف از آن دست مفدر هر کشور، جایگاه تقنینی یافتههای موجود زمینه

های ر اندیشهدی حقوقی انصاف که ریشه انگار( قاعده2و موردی از چنین وضعیتی برخوردار شده است.  ایقاعده

-ر کنار دادگاهدوجود محاکم انصاف . استفلسفی یونانی و حقوقی روند قدیم دارد، همچنان در انگلیس مورد توجه 

ها، استناد قضات به آن در آرای خود و ادی ناظر به لزوم رعایت انصاف در قراردنصوص صریح قانون ،های عرفی

در حقوق ایران اگرچه  (۳نسبت به انصاف دارد.  نگرانهگیری رویة قضایی نسبت به این امر نشان از رویکرد قاعدهشکل

به نحو چشمگیری  صورت پراکندهولی به  ،نص قانونی که انصاف را به عنوان یک قاعده اعلام کرده باشد وجود ندارد

 رد.سازی آن وجود دابرای قاعدهظرفیت لازم به آن توجه شده است. همچنان که در این نظام حقوقی، 
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 : نقش نویسندگان

، هاآوری دادهقاله، جمعپرداز اصلی ممسئول مکاتبات با نشریه، ایده نیا،عامریمحمدباقر  نویسندة اول:
 اولیه و نهایی مقاله، تحلیل و نقادی، انجام اصلاحات. نگارش

هایی مقاله، تحلیل نها، مشارکت در نگارش آوری دادهمشارکت در جمع  نویسندة دوم: محمود عباسی،
 و نقادی.
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 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا ندگان،سیطبق اظهار نو: تعارض منافع

 نامه نیست.متخذ از رساله و پایاناین مقاله  :نامه / رسالهبرگرفته از پایان
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